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 47جلسه 

  میالرج طانیاعوذ بالله من الش

  میالله الرحمن الرح بسم

 نیالمعصوم نیرالطاه نیبیلطاآله  یابوالقاسم محمد و عل نایو نب دنایس یعل یالله تعال یو صل نیرب العالم الحمدلله

 دائهم اجمعین.ه علی اعلدائماو اللعنة  فیفرجه الشر یارواحنا فداه و عجل الله تعال نیالارض یالله ف ةیبق مایلا س

ها وَفضََّلتَْها الَّت ى انْتَجَبتَْ آئ کَیاَصْف  اَح بآّئ کَ وَوَاُم ّ کَی ّوَنَب  ب کَیحَب بَة یحبَ ة یَّفاط مَةَ الزَّک  قَة یاللهُّمَّ صَل ّ عَلىَ الص ّدّ

اَوْلاد ها اللّهمَُّ  کُن  الثّائ رَ الَلهُّمَّ ب دَم وَ ب حقَ ّهافَّ اسْتخََوَها مَّنْ ظَلمََاللهُّمَّ کُن  الطّال بَ لَها م  نَیوَاخْتَرتَْها عَلى ن سآء  العْالمَ

ها صَلوةً تکُرْ مُ وَعَلى امُ ّ هایْلى فَصَل ّ علََمَلاَء  الاعَْنْدَ الْع  ةَمَیصاح ب  الل وّآء  وَالکَْر لَةَیوَکَما جَعلَْتَها اُمَّ اَئ مَّة  الْهُدى وحََل

 واَلسَّلام . ة یَّضَلَ التَّح مْ عَنىّ فى هذ ه  السّاعَة  اَفْوَابَْل غهُْ هات یَّر ّذُ نَیُوَآل ه  وتَُق رُّ ب ها اعَْ ه یْاللهَُّ عَلَ لىَّمُحمََّدٍ صَ هایا وَجْهَ اَبب ه

ا حالا تاتی را ی؛ روابرای صحت بیع فضولی بالکتاب و السنة و السیرة استدلال شده. کتاب بحث شد و اما السنة

اعات چنین اجمبحث کردیم، رسید نوبت به روایات وارده در تصحیح و صحت نکاح فضولی که روایات و هم

اده کند بر صحت نکاح فضولی. و فرموده شده است که از صحت نکاح فضولی استففرمودند که دلالت می

ت که ه این روایات به وجوهی اسسائر معاملات فضولیه. و تقریب استدلال ب شود صحت بیع فضولی ومی

شود و دو وجه از شود هشت وجه که در شش وجه آن به اولویت استدلال میمجموعاً علی ما استقرینا می

ی حالا برا شود غیر از اولویت. بیان اولویت هم فهرستش را آن روز ذکر کردیم کهعنصر دیگری استفاده می

 ای باید بکنیم. شارهآماده شدن برای ورود در نقض و ابرام یک ا

فرمایند تقریر اول همین بود که در ظاهر عبارات شیخ اعظم ابتدائاً ذکر شده و از غایة المرام و ریاض هم نقل می

در باب نکاح تملیک بضُع است و وقتی شارع در تملیک بضع بما لها من و آن این است که گفته بشود که 

شارع آمد سهل گرفت از نظر اسباب تمکیلش خب به طریق أولی در الأهمیة عند الشارع چون منه الولد است. 

کالاهای دیگر و امتعه دیگر که این اهمیت را ندارد سهل خواهد گرفت. آن جا أولی به سهل گرفتن است تا این 

گویند سبب جا، این جا وقتی که سهل گرفت ولی فضولی آمد فروخت و این من له الامر اجازه کرد آن وقت می

شود. خب به طریق أولی جایی که فرش و کالا و خانه و ماشین و است و این تملیک بضع حاصل می محقق
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کالاهای دیگر که این اهمیت را ندارد. پس توسعه در این سبب تملیک این متاع کأنّه؛ توسعه سبب تملیک در 

 ین جوری تقریر کنیم. کند بر توسعه در اسباب سایر امور. این یک تقریب رایج که ااین متاع دلالت می

 شود بیشتر توضیح بدهید. س: جمله آخر را می

گوید خود مالک لازم نیست و مقرونیت به رضا در حین انشاء ج: آره دیگه، مثلاً این جا وقتی توسعه دارد می

ای را تزویج اگر این اصلاً خبر ندارد، بعد یک کسی او را آمده تزویج کرده به... زنی را، مرأه این جا لازم است،

کرده به یک مردی، بعد این مرأه خبردار شد و آن موقع اصلاً خبر نداشته و حتی شاید کراهت داشته، نه تنها 

راضی نبوده، کراهت هم داشته ولی الان وقتی فهمید این کار شده گفت اجزت، شارع گفته این نکاح درست 

. حالا برای علقه زوجیت و حالا به تعبیر این جا کنداست و این سبب برای ایجاد آن علقه زوجیت کفایت می

اش را پس بنابراین حالا اگر آمد فرشکند. برای تملیک آن بضع و آن زوج کفایت می نگوییم علقه زوجیت،

فروخت، فرش که مثل بضع نیست که آن اهمیت را داشته باشد، آن جا با این که این همه اهمیت دارد چون در 

ها مؤثر لولد و طیب ولادت باعث به اوست و طیب ولادت هم چقدر در سرنوشت انسانروایات هست که من ا

آید است. با این همه اهمیتی که آن بضع و تملیک بضع دارد، سبب آن را این قدر آسان قرار داده، یکی دیگر می

فرماید درست ولی میکرد این رضایتش هم نبود، کند، موقعی که او فضولی میکند، این فقط اجازه میفضولی می

گوید درست، سبب را در آن جا این قدر آسان قرار داده، توسعه در سبب قرار است. خب وقتی آن جا را می

داده، ضیق نکرده پس به طریق أولی جایی که متاع بضع نیست و چیزهای دیگر است، مورد معامله امور آخر 

کند بر توسعه در جاهای بالالویة و الفحوی دلالت می است، باید بگوییم که به طریق أولی. توسعه در این جا

آییم؟ توسعه در این که از روایات نفوذ و دیگر. این یک جور تقریب استدلال به اولویت که ما از ناحیه چی می

شود ها آمدند؛ مثلاً محقق ایروانی استفاده میکنیم. از آن طرف هم بعضیجواز فضولی در باب نکاح استفاده می

بگوییم اگر ضیقی در سایر  این جور اولویت را تقرر نکرده و آن این است که این جور اولویت را تقریر کند؛که 

امور باشد نکاح أولای به آن ضیق است. یعنی اگر مثلاً شارع در مورد بیع بفرماید بیع فضولی باطل است، نکاح 

بیع بفرماید باید مثلاً به عربی باشد، با صیغه أولی به بطلان است در مورد فضولی بودنش. اگر شارع در مورد 

ای باشد، این قدر سخت باشد، نکاح أولی است به این که این چنین باشد، بضع أولی است به این که این ویژه
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گیری در تملیک بضع ملازمه هست و اولویت گیری در غیر نکاح و وجود آن سختپس بین سختچنین باشد. 

کند آن جا نیست. چون آن گوید این جا این تخییریه نیست، پس این کشف میآید مییدارد. حالا روایات ما م

شود که آن جا هم نیست، چون اگر آن جا بود جا اگر بود باید این جا باشد. حالا که این جا نیست، معلوم می

ات را که موفق نشدم بود. یک نفر من حالا توی این کلماتی که دیدم، حالا همه کلمبالاولویة باید این جا می

ای از بزرگان معمولاً از آن طرف آمدند که توسعه در این جا ولی بالاخره این محشین بزرگوار مکاسب و عده

 یقتضی توسعه در آن جا را. 

مده آرف ایشان طفهمد که از آن مرحوم محقق ایروانی، او هم تصریح نکرده ولی از نحوه بیان اشکالاتش آدم می

ن گیری باشد. همار بیع و سایر معاملات لازمه بالألویة این است که در نکاح سختگیری دکه سخت

کند که این جا این ها در نکاح باشد، در تملیک بضع باشد. و بما این که این روایات دلالت میگیریسخت

کند که دا میشود آن جا هم نیست. فلذا این شش بیان اولویت، دوازده تقریر پیگیری نیست پس معلوم میسخت

تاع توجه مأنّ این صیت کتارةً از این ور بیایی، تارةً از آن ور بیایی. این یک تقریب که در این تقریب به خصو

 شود. می

 بیان دوم: 

 دوم این است که...بیان 

 یم.س: ببخشید حاج آقا بما لهم من الاهمیة عند الشارع دیگه نیاز نیست در تقریب اول ببین

 ج: بله؟

ن مملوک آدر خود  همیةدر تقریب اول بما لها من الاهمیة عند الشارع نیاز نیست ببینیم، بما لها من الا س: پس

 خواهیم تملیک بکنیم. و آن چیزی که می

 ج: نه شارع برای این اهمیت قائل است دیگه. 

 تان ؟؟؟س: پس ظاهراً بیان بعدی

 ج: نه. 

 داند؟ س: این جا عند العرف، بضع را أولی و اهم می
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 نّه منهلأعلیل تج: این مهم است، حالا عند العرف، عند الشارع، یک چیزی است خیلی مهم چون به خصوص به 

ت علوم نیسدرش مالولد حساب بکنیم یا اگر توی عرف هم همین باشد. توی عرف هم بالاخره کسی که پدر و ما

 ها. یا فلان، خب چیز است پیش آن

 س: مهم واقعی؟

 این مهم است. ج: پیش عرف 

 س: یعنی طریق عرف، مهم واقعی مرادتان است که عرف طریقش است؟

داند واقعاً، نه هم میدانند واقعاً، یا شارع آن را مج: بله این مهم است پیش عرف و عرف هم آن را واقعاً مهم می

 این چنینی است.  جعلی نیست، واقعاً

 توانید بگذارید. س: چون دو بیان می

 اجازه بدهید. ج: حالا 

یت دارد. که شود. این خود بضع بما أنهّ بضعٌ اهمای گفته میاین را که گفتیم، در مقابل آن بعدی که با یک ضمیمه

 یک مثالی هم آن روز زدم برای بعضی متاع. 

د. شود بدل ندارد، عوض نداردو؛ این که بیان دوم در اولویت این است که در این جا این متاعی که تملیک می

شود در مقابل یک عوضی نیست، وقتی شارع این جا که در مقابل عوض در باب نکاح بضع که تملیک می

پس به طریق أولی آن جایی که عوض در کار است که امر  اش،فرماید صحیح است در باب فضولینیست می

را هم با همان دو تقریر  فرماید. حالا اینگیرد، آن جا هم میتر است عوض در کار است که عوضش را میسهل

فرماید شود تقریر کرد. این جا با این خصوصیت قبول کرده پس آن جا به طریق أولی. بگوییم آن جا اگر میمی

فرماید که اگر بفرماید درست نیست پس به طریق أولی این جا هم با این که عوض دارد، در بیع عوض دارد می

شود آن جا گوید درست است معلوم میچون این جا را دارد می باید بگوید درست نیست که عوض ندارد. و

دو تا خلط شده، یعنی یک نصف کلام به  نگفته درست نیست. این هم تقریب دوم است که توی کلمات گاهی این

خورد، خلط شده. ولی بعضی هم همین قسم دوم را تقریر کردند از کسانی خورد یک نصف کلام به این میآن می
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ها را جدا متوجه جدایی این دو اول و دوم هست مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه است که درست اینکه خوب 

 جواب داده و جدا کرده از همدیگر. 

 تقریب سوم: 

ثلاً ت فلذا مام استقریب سوم این بود که بگوییم شدت اهتمام در عقد نکاح، شارع در عقد نکاح شدید الاهتم

 مثلاً یک باه نباشد و امثال ذلک. حتماً شود، قرائت مثلاً ملحون نباشد، چگوید باید درست خوانده بمی

است.  هخب این کنای های خاص باشد، کنایه نباشد. مثلاً بیاید بگوید که أنت أم اولادی، او هم بگوید قبلت.صیغه

ر این هست دتقریباً  صیغهای ندارد، باید یا زوجت بگوید یا انکحت بگوید، فلان بگوید، امام که نُه تا این فایده

 دیگه. 

شارع  هایی را این جا لازم دانسته، وقتی کهکاریخب وقتی شارع در عقد نکاح اهتمام دارد و یک قیودی، ریزه

ه الامر لبعد من  ا کنداین جا اهتمام دارد این را قبول کرده که یک آدم فضولی بیاید فضولی کند و عقد را اجر

ا این بده یعنی بول کرقمثلاً زوجه بگوید قبلت یا برعکس آن مرد بگوید قبلت. این جا بیاید بگوید قبلت، همان 

د اجاره و بیع و عق این را مضر ندانسته، وقتی این جور بود، در عقد که خیلی اهتمام دارد، این را مهم نشمرده،

ا را آن ج این أولی پس عقد مضارعه و مساقات و جاهای دیگر که آن اهتمام را در عقدش ندارد خب به طریق

رد شود تقریب کرد بگوییم وقتی آن جاهایی که اهتمام نداکند. این از این طرف، از آن طرف هم میقبول می

این  ریق أولیبه ط بگوید بیع فضولی باطل است با این که اهتمام در عقدش ندارد بگوید بیع فضولی باطل است

س به ح است، پته صحیبما این که این روایات نگفته باطل، بلکه گفجا هم باید بگوید عقد فضولی باطل است، و 

 طریق أولی، پس حتماً آن جا نفرموده باطل است. این هم تقریب سوم. 

گفتیم، تقریب چهارم چی بود؟ شدت الاهتمام به امر نکاح یعنی به آن مسبب، عقد یعنی آن سبب که در سوم می

کنیم، به خود نکاح که در روایات هم هست که ما در نکاح احتیاط میگوییم چی؟ شدة الاهتمام در چهارم می

آید؛ به نکاح این قدر که وقتی شدت اهتمام شارع به نکاح شد قهراً باز آن جهت میها. باید احتیاط بکنیم و این

ببش، در اش در سشمارد شارع آن وقت اگر این جا آمد در تحققاهتمام دارد، علقه زوجیت را این قدر مهم می

به الانشائش، آسان گرفت به طریق أولی آن جایی که به آن مطلب... به بیع مگر شارع چقدر اهتمام دارد؟ ما
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انگاری را دارد، آن های دیگر باشد. پس به طریق أولی آن جا این سهلخب بیع نباشد صلح باشد، هبه باشد، راه

انگاری را گوید این سهلیید بگویید اگر آن جا میگوید درست است. اگر از آن ور هم خواستید بیاجا می

پذیرم معلوم پذیرم. و چون این جا فرموده میپذیرم به طریق أولی باید بگوید این جا که نکاح است نمینمی

 پذیرم. خب این هم...ن جا هم فرموده میپذیرم، بلکه آشود آن جا نفرموده نمیمی

 و اما اولویت دیگر: 

مروز کلام اسره...  ی قدساین را قبلاً نگفته بودیم. این اولویت دیگر تقریبی است که محقق عراق اولویت پنجم که

کردند  شان. ایشان این جوری تقریبکردم ببینم فرمایشی در این ابواب دارد، توی شرح تبصرهایشان را نگاه می

الیة ملات المالمعا مة لسعة فی سائرأنّ صحة عقد الفضولی من جهة المهر الذی هم من تبعات النکاح ملاز»که 

شود. لک مهر میشود، مرأه هم مافرموده نکاح همین طور که سلطه بر آن مثلاً بضع پیدا می« المستقلة بالفحوی

شود. شارع در این جا که این مهر از تبعات شود. مالک مهر مییک شیء خارجی یک متاعی میپس مالک 

نکاح  گر نباشداملیک اح است و حالا این را هم به آن اضافه کنید که این تنکاح است، این تملیک از تبعات نک

ن ده اگر آفرمو هم باطل است، پس خیلی نقش دارد. و تبعی است که متبوع وابسته به آن است. این جا شارع

ضولی از فرد، تا بول کفضولی آمد این را نکاح کرد گفت این قدر مهرش باشد، و زوج قبول کرد بعداً، یا زوجه ق

ی که فقط گوید درست است. خب آن جایکدام طرف باشد. یا اگر هر طرفی هست حق دارد عقد را قبول کند می

 می به آنیز مهیک تملیک مستقل است، نکاح به آن اهمیت به آن وابسته نیست. این جا که این تملیک یک چ

د تگی نداروابس ت، چیز دیگری هم به آنوابسته است سخت نگرفته، آیا در آن جایی که یک تملیک مستقلی اس

فهمیم که آن جا هم سخت نیست. این پنج تا اولویت، تقریر گیرد؟ پس بالفحوی میآن جا به او سخت می

 اولویت بود این پنج تا. من گفتم شش تا، اشتباه کردم، پنج تا است. 

 شود ده تا در واقع.س: می

 ین پنج تا اولویت. اولویت است. شود هشت تا ولی سه تای آن غیر اج: نه می

 تقریر ششم که دیگه به اولویت ربط ندارد...

 س: منظورم به آن دو تا بود. 
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فرمایید. بله پنج تا اولویت است یا از به آن که بله، آن درست است، خیال کردم مجموع آن چیزها را می نه، ج:

 شود ده تا. این طرف است یا از آن می

فهمیم؛ از ایات میین رون روایات این است که به اولویت کار ندارد. و آن این است که ما از اتقریب دیگر به ای

گوید درست فهمیم که شارع به خاطر این دارد میگوید نکاح درست است، از این روایات میاین روایاتی که می

وید گمی ا جعل کرده،است که این مندرج تحت عمومات و اطلاقات است، نه این که یک حکم خاص خودش ر

مجموعاً  گیرد. این را صاحب جواهر فرموده. فرموده از این روایاتالنکاح جائزٌ می این هم نکاح است، پس ادله

ج ت که مندرشود که اگر عقد فضولی در باب نکاح درست است این به خاطر این اسمثلاً این جور استفاده می

مین کند، خب پس همندرج است خب چه فرقی بین این و بیع میاست تحت عمومات و اطلاقات. خب اگر این 

یع هم با ، خب پس بشود مصداق آنجور که احل الله النکاح داریم، احل الله البیع هم داریم. خب آن با اجازه می

 کند. شود مصداق این، فرقی نمیاجازه می

لی صحة عما دلّ  أنّه جاز لإندراجه فیب»یعنی لإطلاق، « علی وجهٍ یظهر منها عدم الخصوصیة له»فرموده: 

« نهلمقام و بیو نحو ذلک مما هو مشترکٌ بین ا»ها است. جاز به خاطر این که مندرج تحت آن« النکاح و لزومه

اگر  شود بیعکم.شود عقدکم، خب این جا هم مییعنی مثلاً اگر لبّش این است، تحلیلش است که بعد الاجازة می

 یع مرتبطهم ب ا نکاح مرتبط است به شما، ولو کُم نباشد ولی مرتبط است، خب اینلبّش این است که آن ج

گوید کند. این میگفتیم. لبشّ هر چی هست. فرقی که نمیشود. همان چیزهایی که در آیات و آن جاها میمی

که بگوید  کند مثل اینگوید، که بگوییم دارد فرد تعبدی درست میاین مندرج است، اندارج تعبدی که نمی

ی به یعنگوییم. گوید، ما از همین باب داریم میظاهرش این است که نه همان روایت می« الطواف بالبیت صلاةٌ»

شود که صحت نکاح فضولی علی خواهد بفرمایید.. از این روایت استفاده میٍ أخری به لسان فقها میعبارة

 است. خب این هم همین.  القاعده است، نه یک چیز تعبدی است، ادله خودش شاملش

ها نیامده، ندیدیم، حتی خب این تقریر زیبایی است از صاحب.. اگر حالا ادله را انسان... که این در کلمات بعدی

ها، این را نیاوردند ولی توی جواهر این بیان را دارد که ما هم به جواهر مراجعه نکردیم، سید شیخ اعظم و این
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امر آخری را اضافه کرده، نقل کردند ؟؟؟ به جواهر مراجعه کردیم. این است که رضوان الله گفت صاحب جواهر 

 رود. هایی از دستش میآدم اگر گاهی مراجعه نکند گاهی یک نکته

 یم. ها را ده تا بگیرخب این شد تقریب ششم یا تقریب یازدهم. اگر آن

تضمن ینّه قد أ»بود که ایشان فرمود تقریب دیگری که صاحب جواهر داشت که توضیحش هم قبلاً گذشت این 

ک کسی یادند، دفرضش این بود، سید این جور توضیح « الصداق بیعاً و نحوه فیشمله حینئذٍ فضولی النکاح

کند برای آن ای را تزویج میآید یک مرأهگیرد بعد میفروشد فضولةً و پولش را میرود فرش زید را میمی

گوید قبلتُ. سؤال: این جا آیا شود میدهد. بعد آن شخص خبردار مییشخص مهرش را هم همین پول قرار م

ن شود؟ این ادله تزویج نکاح و این که این فضولی در باب نکاح درست است ایشود یا نمیهمین پول مهر می

مهر شود، این ین میکند، مهرش هم همگیرد. پس این مورد نکاح را درست میگیرد؟ میگیرد یا نمیمورد را می

ا ر وقتی این جا شود مهر این قرار داد.ن بیع درست باشد و الا با پول مردم که نمیبخواهد همین باشد باید آ

 شود تقریب هفتم. کند. این هم میگرفت خب بقیه موارد هم مثل همین است دیگه، چه فرقی می

کند فرموده و لا لت میه بالفحوی دلاتقریب هشتم، مرحوم آقا ضیاء است که بعد از این که آن کلام را فرموده ک

 گوییم تملیک در باب فضولی حالا دیگه ایشان بیع فرض نکردهگوییم، میأقل من عدم الفصل. این جوری می

رای او بر هم مهر ءی کرد، و مثلاً فلان مقداای را تزوجی به مرمرأه مثل آقای جواهر، نه، یک کسی آمد فضولةً

ی د، چیزتملیک فضولی نسبت به این مهر شد. ولو مال خود آن رجل هم باشقرار داد. خب این جا یک 

ین بود ک بیان ای. خب نفروخته گفت من تو را تزویج به این زید کردم، این فرش هم مهر تو، بعد مرأه گفت باشد

 رش همگوییم این جا تملیک این فکنیم، میکه ما این جا بگوییم اولویت درست کنیم، نه اولویت درست نمی

شود، گوییم قول به فصل نداریم، اگر این تملیک در این جا با اذن درست میشود. میشود؟ میشود یا نمیمی

« و لا أقلّ من عدم الفصل کما لا یخفی»ها نیست. شود. فصلی بین اینهای دیگر هم با اذن درست میتملیک

شود ین میه تا، اان که و یا به بیان هم آن دخب این هشتمین تقریب به یک بی« کما لن یخفی»اگر نخوانیم 

 سیزده تا تقریب این جا ذکر شده. 
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قق د. هم محا دادنرو أما الجواب: اما تقریب اول جوابش این است که حالا بزرگان متعددی این جواب اول خب 

 هم محقق وام کنیم این جا. هم محقق ایروانی، هم محقق اماصفهانی، حالا محقق اصفهانی را کلاً عرض نمی

ویی خدانیم فرمایش خودش است یا محقق حائری؛ آشیخ عبدالکریم است. و هم محقق اراکی که حالا نمی

ا مظنون یم است معلوم نیست یا معلوم العدقدس سرهم جمیعاً این جور جواب دادند که این اولویت این جا 

ست. یک معلوم نی ا معلوم نیست. اولویت برای ماگوییم مثلاً برای مشود. میاست. سه جور از کلمات استفاده می

گوییم این درست ولی اولویت در حد قطعی نیست ظنی است گوییم نه معلوم العدم است. یک وقت میوقت می

 و الظن لایغنی من الحق شیئاً. 

م تی آدولویگوییم نیست، یک امحقق خویی در آخر همین را فرموده، فرموده این ظنی است و این اولویت نمی

راکی اکند اولویت ظنیه است. و الظن لایغنی من الحق شیئاً. آقای کند ولی این اولویتی که آدم حس میحس می

ا واقعیة علینا أنّمصالح الفاء الخو أنت خبیرٌ بأنّ هذا إنّما یتم إفادة هذه الأولویة للقطع و بعد »هم فرموده است که 

ن لایقع سبابه لأة فی اورود تسهیل الامر و توسعیوجب شدة الاهتمام باللنا باثبات هذا القطع و من الحتمل أن 

منع عمر من  نّه لولامن أ الناس فی الزنا و لایکثر أولاد الزنا و بهذه الحکمة شرعت المتعة کما یشهد به ما روی

 گوید این ؟؟؟ قطعی نیست. خب این یک بیان. که ایشان هم می« المتعة لما زنا الا شقی

اش این است که شارع سختی فهمد لازمهآدم می ان هم این است که نه آقا اصلاً شدت اهتمام به نکاح،یک بی

یع و بگیری باشد، ولو در دانیم اولویت نیست ولو آن جا سختتوی صلات نکند، باید این را قبول کنیم. پس می

عه گیری، نه، بلکه آن جا توسبه سخت گیری باشد اما این جور نیست که نکاح اولویت داشته باشدها سختاین

های آن جا این جا مناسب هست. ظاهر کلام محقق خویی علی نقل مصباح گیریمناسب هست و عدم سخت

 الفقاهة همین است که این یقتضی ذلک که آن جور باشد. 

ک یت نیست، لویتوانیم بگوییم که یقین داریم که اوس: این در واقع خودش دو تا بیان است درسته؟ یعنی می

 م یقین داریم اولویت نیست و بلکه نقطه مقابلش است؟توانیم بگوییموقع می

 ج: بله دیگه. 

 تواند باشد.  دو تا بیان میخواهم بگویم خودش ذاتاًس: نه، می
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 ج: یعنی این را یقین داریم اولویت نیست. 

گوییم آقا ما علم شود چهار تا. یک موقع مییمشود که در واقع با آن س: بله، و بلکه.. این بلکه چیز دوم می

گوییم اولویت گوییم اولویت قطعاً نیست، یک موقع مییک موقع می گویم مظنون است،نداریم، یک موقع می

 قطعاً نیست و بلکه علم به نقطه مقابلش داریم که از آن ور أولی است. 

 گوید نیست. دلیل ایشان.رف را میج: بله، ولی چون دلیلش را نقطه مقابل قرار داده این ط

 س: بله ممکن است کسی ذاتاً...

دانیم دانیم پس این اولویت نیست. اصلاً میگوید چون آن را میبله حالا کسی جدا کند. ولی آقای خویی می ج:

 باید این جا سهل باشد به خاطر اهتمام شارع. 

ر ه این جواست ک دانیم که اهتمام شارع مقتضی اینخب این انصافش این است که این جواب که بگوییم ما می

 شود ظنی، مثل آن طرف. دانیم. این هم میباشد، این را نمی

ه لعل رای این کدانیم، یعنی این اولویت برای ما روشن نیست چرا؟ بیک بیان هم این است که نه، همین که نمی

ته. به آسان گرف اقع نشوند، این جا را آمدهودر این ها زیاد نشود و مردم شارع برای این که سفاه و امثال این

ای هم شد، لهجهفرماید که اگر که شارع بفرماید باید عربی باشد، لحن شما هم لحن عربی باقول آقای خویی می

ها این ها،این وبری باید عربی باشد، خب ایرانی و ترک و چینی و فلان و این زبان لاتین دارد که به کار می

مان قرار بدهیم، بگوید باید این جوری ها لحنتوانیم مثل عربهد لحنش.. ما توی قرائت نمازمان هم نمیبخوا

ها باید ها و فلان و اینها باید باطل باشد در غیر آن عربباشد و الا نکاح باطل است، خب این معمولاً نکاح

 خوانند. ها مگر درست میباطل باشد. همان

قلش هم نشود که بگوییم سبب یم. پس به عبارةٍ أخری اهمیت به این مسأله باعث نمیدهخب پس احتمال می

ل که یک ین احتمابا ا باید... نه اولویت ندارد. که مرحوم امام رضوان الله علیه همین را فرمودند و فرمودند

 کنیم. و کفی. پس ما علم به اولویت پیدا نمیی هست بهاحتمال معتدٌ
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آید دیگه. بعضی یشود که یکی از این سه تعبیر از توی آن در مموعاً کلمات این بزرگان این میپس بنابراین مج

ها هم که مظنون آید که معلوم العدم است، بعضیها از آن در میبه آن تصریح کردند، غیر معلوم است. بعضی

 است. و تعبیر درست همان است که بگوییم غیر معلوم است. 

 یست؟س: حتی مظنون هم ن

ومه لویت معلید اوج: مظنون هم نیست. به خاطر همان جهتی که شاید امام گفت، غیر معلوم است برای ما و با

  ای ندارد و صلی الله علی محمد و آله.باشد تا به درد بخورد. پس بنابراین تقریر اول فایده

 پایان. 


